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 وحیده کریمی: رئیس جمهور ایران، در شــرایطی روز گذشــته وارد بیشکک، 
پایتخت قرقیزستان شد که هم زمانی این سفر با تشدید فشارهای اقتصادی و 
تحریمی آمریــکا، به حضور ایران در بیست وششــمین اجلاس ســازمان همکاری 
شــانگهای اهمیتی فراتر از یک ســفر دیپلماتیک معمول بخشــیده است. مسعود 
پزشــکیان برای شرکت و ســخنرانی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و 
نشست «شانگهای پلاس» به قرقیزستان ســفر کرده؛ نشستی که سران قدرت هایی 
مانند چین، روسیه و هند در آن حضور دارند و می تواند یکی از مهم ترین صحنه های 
دیپلماسی ایران در شرایط جدید منطقه ای و بین المللی باشد. اجلاس امسال نیز در 
بیست وپنجمین سال تأسیس سازمان همکاری شانگهای و با شعار «۲۵ سال سازمان 
همکاری شانگهای؛ با هم برای صلح، توسعه و رفاه پایدار» برگزار می شود. اهمیت 
این اجلاس برای ایران را باید در یک واقعیت راهبردی جســت وجو کرد و آن اینکه 
تحریم زمانی بیشترین اثر را دارد که بتواند یک کشور را از بازارها، مسیرهای تجاری، 
منابع مالی و شرکای اقتصادی خود جدا کند. بنابراین مقابله با تحریم صرفا از مسیر 
مذاکره سیاسی یا اقدامات اقتصادی داخلی نمی گذرد، بلکه ایجاد شبکه ای متنوع از 
شرکای تجاری، مسیرهای ترانزیتی، سازوکارهای مالی و بازارهای جایگزین نیز بخشی 
از راهبرد خنثی سازی فشار اقتصادی است. از این منظر، سازمان همکاری شانگهای 
برای ایران یک «سپر تحریمی» به معنای مطلق نیست، اما می تواند یکی از مهم ترین 
بســترهای تنوع بخشی به شــرکای اقتصادی و کاهش آســیب پذیری ایران در برابر 
فشارهای یک جانبه آمریکا باشد. این سازمان اکنون ۱۰ عضو اصلی دارد و کشورهای 
عضو آن بخش بزرگی از جمعیت و اقتصاد جهان را دربرمی گیرند. چین، روسیه، هند، 
پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی در کنار ایران، مجموعه ای از ظرفیت های بزرگ 
انرژی، تجارت، ترانزیت، سرمایه گذاری و بازار را تشکیل می دهند. در چنین شرایطی، 
حضور رئیس جمهور ایران در کنار رهبران این کشورها یک پیام سیاسی روشن نیز دارد 
و آن این اســت که ایران در حال تقویت پیوندهای خود با ســاختارهای آســیایی و 
اوراسیایی است و تلاش برای منزوی کردن تهران، الزاما به قطع ارتباط ایران با جهان 
منجر نخواهد شــد. البته نباید از این واقعیت نیز غافل شــد که ســازمان همکاری 
شانگهای یک ائتلاف ضدآمریکایی نیست و اعضای آن منافع و اختلافات خاص خود 
را دارند. اما همین واقعیت که قدرت هایی با وزن سیاسی و اقتصادی چین، روسیه و 
هند در یک چارچوب چندجانبه در کنار ایران حضور دارند، برای سیاســت خارجی 

تهران اهمیت ویژه ای دارد.
 چرا این اجلاس برای ایران اهمیت اقتصادی دارد؟

یکــی از مهم ترین فرصت های ایران در چارچوب شــانگهای، عبور از نگاه صرفا 
سیاســی و امنیتی به ســمت همکاری اقتصــادی، مالی و ترانزیتی اســت. ایران از 
موقعیت جغرافیایی منحصربه فردی برخوردار اســت؛ از یک سو به آب های آزاد و 
خلیج فارس و دریای عمان دسترســی دارد و از ســوی دیگر می تواند حلقه اتصال 
آســیای مرکزی، روسیه، قفقاز، هند و بخش هایی از شرق آســیا باشد. در این میان، 
توســعه کریدور شمال-جنوب اهمیت ویژه ای دارد؛ مســیری که می تواند روسیه و 
کشــورهای آســیای مرکزی را از طریق ایران به هند و آب های اقیانوس هند متصل 
کند. بنابراین برای تهران، همکاری با اعضای شانگهای فقط به معنای افزایش حجم 
تجارت دوجانبه نیســت، بلکه می تواند به معنای قرارگرفتن ایران در قلب شــبکه 
جدید حمل ونقل و تجارت اوراســیا باشد. همین مســئله در شرایط تحریم اهمیت 
دوچندان پیدا می کند. هرچه مسیرهای تجاری ایران متنوع تر و شرکای اقتصادی آن 
بیشــتر باشند، امکان اعمال فشار از طریق محدودکردن یک مسیر یا یک بازار کاهش 
پیدا می کند. از سوی دیگر، ایجاد سازوکارهای مالی مستقل از شبکه های مالی تحت 
سلطه آمریکا نیز یکی از موضوعات مهم در همکاری های اقتصادی میان کشورهای 
عضو شــانگهای است. ایران می تواند از چنین سازوکارهایی برای گسترش ابزارهای 
مالی غیرغربی و کاهش وابستگی به نظام مالی دلاری استفاده کند. به همین دلیل، 
حضور پزشکیان در بیشــکک را می توان بخشی از یک راهبرد گسترده تر دانست که 
همان کاهش هزینه هــای تحریم از طریق افزایش عمق اقتصادی ایران در شــرق  

خواهد بود.
 هند از گسترش تجارت با ایران می گوید

یکی از مهم ترین دیدارهای دیروز، ملاقات مســعود پزشــکیان و نارندرا مودی، 
نخســت وزیر هند بــود؛ دیداری که از منظــر اقتصادی برای ایــران اهمیت ویژه ای 
دارد. رئیس جمهور ایران در این دیدار با اشــاره به ظرفیت های گسترده دو کشور، بر 
ضرورت تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری تأکید کرد و موضوع خنثی ســازی 
آثار تحریم ها را نیز مورد توجه قرار داد؛ اما اهمیت این دیدار زمانی بیشــتر می شود 
که موضع رسمی طرف هندی را در نظر بگیریم. نارندرا مودی پس از این دیدار اعلام 
کرد هند به دنبال گسترش و تنوع بخشی به روابط تجاری با ایران است. او همچنین 
بر ادامه دوستی دیرینه دو کشور تأکید کرد و گفت تحولات منطقه و ضرورت حرکت 
در مســیر صلح نیز از موضوعات مورد بحث دو طرف بوده است. سخنگوی وزارت 
خارجه هند نیز این دیدار را «ســازنده و پربار» توصیــف کرد و گفت دو طرف درباره 
روابط دوجانبه و تحولات غرب آســیا گفت وگــو کرده اند. دهلی نو همچنین بر حل 
مســائل از طریق گفت وگو و دیپلماســی و ضرورت حفــظ آزادی ناوبری و تجارت 
تأکید کرده اســت. این موضع هند برای تهران اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا هند هم یک 
قدرت اقتصادی بزرگ است، هم یکی از بازیگران مهم آسیایی و هم یکی از شرکای 
بالقوه ایران در حوزه انرژی، تجارت و ترانزیت. از این منظر، اعلام رسمی نخست وزیر 
هند درباره تمایل به گســترش تجارت با ایران را می توان یکی از مهم ترین پیام های 

اقتصادی نخستین روز حضور پزشکیان در بیشکک دانست.
 تأکید بر تعمیق روابط با تاجیکستان

در ادامــه رایزنی هــای دیروز، پزشــکیان بــا امامعلی رحمــان، رئیس جمهور 
تاجیکســتان نیز دیدار کرد. دو طرف آخرین وضعیت مناســبات تهران و دوشنبه و 
راه های توســعه همکاری های مشترک را بررسی کردند و بر استفاده از ظرفیت های 
موجود برای توسعه و تعمیق روابط در حوزه های مختلف تأکید داشتند. اهمیت این 
دیدار از آن رو ست که آسیای مرکزی برای ایران فقط یک حوزه همسایگی دوردست 
نیســت، بلکه می تواند یکی از بازارهای مهم صادراتی و یکی از مســیرهای توسعه 

ترانزیت ایران باشد.
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

روایت «شرق» از دور تازه تنش ها میان تهران و واشینگتن، هم زمان با تداوم سیاست فشار اقتصادی ترامپ

پازل جنگ و تحریم
گزارش

سیاستسیاست

عبدالرحمن فتح الهــی: در پی حمله تــازه آمریکا به جزیره 
لارک و اعلام خبر شــهادت و مجروحیت شماری از نیروهای 
کشــورمان، دور تازه ای از تنش و درگیری مستقیم میان ایران 
و ایالات متحده آغاز شــد که واکنش متقابل نیروهای مسلح 
جمهوری اسلامی ایران در منطقه را به همراه داشت. الجزیره 
به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شــد نیروهای آمریکایی 
روز یکشنبه به دو سامانه راکت انداز موشکی ایران در جزیره 
لارک حمله کرده اند. این مقام مدعی شــد این سامانه ها در 
حال آماده ســازی برای شلیک موشــک های حامل مین های 
دریایی به ســمت تنگه هرمز بوده اند. هم زمان، گزارش هایی 
از شنیده شــدن صدای انفجار در حوالی جزیره لارک منتشــر 
شــد. فارس شامگاه یکشــنبه اعلام کرد علت و محل دقیق 
انفجار در دســت بررسی است و تسنیم نیز از حمله پهپادی 
به ایــن جزیره خبــر داد. گزارش هــای اولیه غیررســمی از 
شهادت دو نفر و مجروح شدن شماری دیگر حکایت داشت. 
روابط عمومی سپاه پاســداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای، 
حملــه بــه لارک را تجاوزکارانــه توصیف و اعــلام کرد این 
اقدام با پاسخ نیروهای مسلح ایران و «تنبیه متجاوز» همراه 
خواهد شــد. در ادامه، سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به 
حمله آمریــکا، مواضع و محل اســتقرار نیروهای آمریکایی 
در دو پایگاه ملک حســین و الازرق در اردن با موشــک های 
بالستیک هدف قرار گرفته اســت. ارتش جمهوری اسلامی 
ایــران نیــز از حمله پهپادی بــه محل اســتقرار بالگردها و 
نیروهــای آمریکایی در پایگاه المنهاد امارات خبر داد. روابط 
عمومی ســپاه همچنین اعلام کرد یک فروند پهپاد آمریکایی 
MQ-9 بــر فراز تنگه هرمز هدف قرار گرفته و ســقوط کرده 
اســت. در بیانیه دیگری نیز سپاه از وقوع آتش سوزی در یک 
سوپرنفتکش متخلف در پی اصابت دو مین دریایی خبر داد. 
در همین حال، خبرنگار الجزیره در واشینگتن، حمله آمریکا 
به لارک را نخستین حمله این کشور علیه ایران پس از بیش 
از یــک ماه عنــوان کرد و گفت حمــلات متقابل، تلاش های 
دیپلماتیــک برای یافتن راهی برای پایان درگیری را با چالش 

تازه ای روبه رو کرده است.

موج سینسوســی آمریکا از تنش نظامی تا تحریم و محاصره 
دریایی

دور تازه زدوخوردهای تهران و واشــینگتن در شرایطی 
رخ داده کــه طــی روزهای گذشــته نشــانه هایی از تغییر 
رویکرد آمریکا از عملیات نظامی گســترده به ســمت فشار 
اقتصادی و تحریم های بیشــتر، ذیل سیاســت طرد اقتصاد 
ایــران بــا رمــز «روز دی اقتصادی» مشــاهده شــده بود. 
دراین باره، «دیلی بیســت» به نقل از منابع آگاه،  گزارش داد 
رئیس جمهــور آمریــکا در حالی که درگیری بــا ایران وارد 
هفتمین ماه خود شــده، ظاهرا بیش از گذشــته به رویکرد 
اقتصادی برای حل این بحران متمایل شده و نقش اسکات 
بسنت، وزیر خزانه داری، در جلسات مرتبط با جنگ افزایش 
یافته اســت. براســاس این گزارش، اگرچه پیت هگســت، 
وزیر دفاع، همچنان در جلســات توجیهی «اتاق وضعیت» 
حضور دارد، اما ترامپ اکنون توجه بیشتری به دیدگاه های 
بســنت نشــان می دهد. یک منبع آگاه با توصیف این تغییر 
گفته است «فضا تغییر کرده» و دیگر نمی توان صرفا با فشار 
نظامی ایران را وادار بــه امتیازدهی کرد. این تغییر رویکرد 
پــس از افزایــش نگرانی ها درباره کاهــش ذخایر مهمات 
آمریکا و ناکامی در دســتیابی به اهداف اعلام شــده جنگ 
رخ داده اســت. گزارش می افزاید آمریــکا از اواخر جولای 
حملات علنی علیه ایران را متوقف و به جای آن  فشــارهای 
اقتصادی و تحریمی را تشدید کرده است. بسنت با استفاده 
از اختیــارات وزارت خزانه داری، بر درآمدهای نفتی ایران و 
منابع مالی جمهوری اسلامی تمرکز کرده است. با این حال، 
کاخ ســفید تأکید کرده هگســت همچنان نقش مهمی در 
سیاست آمریکا در قبال ایران دارد و وزیران از جایگاه برابری 

نزد ترامپ برخوردارند.
در یک خط خبری موازی، «واشینگتن پســت» هم مدعی 
بود: «یــک ارزیابــی محرمانه اخیــر پنتاگون دربــاره تداوم 
عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه، نســبت به فرســایش 
توانمندی هــای نظامــی این کشــور و کاهــش آمادگی آن 
بــرای مقابلــه با تهدیــدات در ســایر نقاط جهان هشــدار 
داده اســت». براســاس این گزارش، شــماری از فرماندهان 
ارشــد نظامی آمریکا با تمدید مأموریــت نیروها و تجهیزات 
اختصاص یافته بــه جنگ ایران مخالفت کرده اند و معتقدند 
ادامه ایــن وضعیت، توان عملیاتــی فرماندهی های آمریکا 
در اروپــا، اقیانوس آرام و آمریکای جنوبــی را محدود کرده 
اســت. رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا نیز هشدار داده 
اســت نیروی دریایی قادر به حفظ سطح کنونی پشتیبانی از 
عملیات ایران نیست، به ویژه آنکه زمان مشخصی برای پایان 
جنگ وجود ندارد. بنابر ایــن ارزیابی، فقط حدود یک چهارم 
ناوشــکن های نیروی دریایی آمریکا آماده اعزام هستند. این 

گزارش همچنین از کاهش ذخایر موشک های رهگیر پاتریوت 
و تــاد، کاهش ذخایر موشــک های کروز تاماهاک، از دســت 
رفتن بخشــی از پهپادهــای ریپر و خســارات میلیارد دلاری 
بــه پایگاه های آمریکا در منطقه خبــر می دهد. با وجود این 
فشارها، استقرار بخشی از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تا 
سال های آینده ادامه خواهد داشت و دولت ترامپ همچنان 

گزینه نظامی علیه ایران را منتفی نکرده است.

 محســن جلیلوند: ترامپ یک جنگ هیبریدی و چند بعدی را 
علیه ایران پیش می برد

دکتر محسن جلیلوند در گفت وگو با 
«شــرق»، ذیل نگاهی صریح و مبتنی 
بــر موازنه قوای واقعــی، بر این باور 
است: «ریشــه تقابل کنونی ترامپ با 
ایران، نــه در پیروزی هــای موقت و 
تاکتیکی، بلکه در سنجش میزان تاب آوری مادی و اجتماعی 
طرفین نهفته اســت». لذا این استاد دانشگاه متذکر می شود: 
«تقلیل این رویارویی چندبعدی به ابعاد صرفا نظامی مانند 
دور تازه درگیری ها یا ســناریوهای صــوری مانند «روز دی» 
اقتصادی، خطای اســتراتژیک در ارزیابی همه جانبه سیاست 
خارجی ایالات متحده است». جلیلوند در ادامه تحلیل خود، 
فرضیه تمرکز انحصاری آمریکا بر ابزار محاصره اقتصادی و 
سیاست طرد اقتصادی ایران موسوم به «روز دی اقتصادی» 
و نیــز تمرکز یک جانبــه بر حملات نظامی علیــه ایران را به 
چالش می کشد و تأکید می کند:  «تقابل واشینگتن با تهران از 
اســاس جنگی چندبعدی اســت که تمامی ابعاد سیاسی، 
نظامی، اقتصادی، تجاری، دیپلماتیک، امنیتی و اجتماعی را 
در بر می گیرد ». به باور او:  «ایالات متحده از تمامی این ابعاد 
به طور هم زمان برای اعمال فشار بر تهران استفاده می کند. 
لذا به موازات جنگ اقتصادی و تداوم محاصره دریایی ایران، 
کماکان گزینه حملات نظامی پراکنده با هدف تشدید فشارها 
بر ایران روی میز آمریکایی هاست. بر این اساس، تلاش برای 
تعریــف ایــن منازعه در قالــب یک بعد منفــرد، با واقعیت 

همخوانی ندارد».
تحلیلگر ارشــد مســائل بین الملــل  این را هــم یادآور 
می شــود:  «برآورد کارشناســان آمریکایی بر مبنای تشــدید 
محاصره اقتصادی، ایجاد یک شوک فلج کننده و سوق دادن 
اقتصاد کشــور به سمت فروپاشــی در یک بازه زمانی چهار 
تا شش هفته ای است. در چنین شــرایطی، کشور بر سر یک 
دوراهــی سرنوشت ســاز و گریزناپذیر قرار می گیــرد: یا باید 
با اتکا بــه ابزارهای خود، نظیر تنگه هرمز، ســطح تقابل را 
بــالا ببرد که طبیعتا بــه درگیری نظامی منجر می شــود، یا 
اینکه مســیر مذاکره را انتخاب کنــد؛ چرا که تداوم وضعیت 
فرســاینده «نه جنگ و نه صلح» اساسا ناممکن است و به 
بن بســت ختم می شود». یکی از ابزارهای سنتی چانه زنی و 
فشــار ایران در تقابل با محاصره اقتصــادی، تهدید یا اقدام 
به انســداد تنگه هرمز بوده اســت که جلیلونــد با ارزیابی 
انتقادی این ابزار استراتژیک می گوید:  «گرچه ایران به لحاظ 
موازنه هزینــه چاره ای جز تحمیل هزینــه متقابل به طرف 
مقابل نداشت، اما این تصمیم عملا مانند یک بومرنگ عمل 
کرده و اثر بومرنگی داشته اســت. چون مسدودکردن تنگه 
هرمز که مقامات سیاســی و نظامی از آن ســخن می گویند، 
برخلاف تصورات اولیه نه تنها قیمت جهانی نفت را به مرز 
پیش بینی شده ۲۰۰ دلار نرساند، بلکه قیمت ها همچنان زیر 

۹۰ دلار باقی ماند».
اســتاد روابط بین الملل در تشریح نکته یادشده باور دارد: 
«علت اصلــی این ناکامی محاســباتی، به نقــش بازیگران 
کلیدی همچون چین بازمی گــردد. پکن به عنوان بزرگ ترین 
مصرف کننــده انرژی جهان، هرگز اجازه صعود سرســام آور 
قیمت نفــت به بشــکه ای ۲۰۰ دلار را نمی دهــد و با تمام 
ابزارهای اســتراتژیک خود بازار را مهار می کند. در این میان، 
بومرنــگ اقدام ایران این بود که تهدیــد منطقه ای را به یک 
معضل و تهدید جهانی تبدیل کرد و ائتلافی بین المللی را در 

مقابل کشور شــکل داد، بی آنکه عایدی اقتصادی مشخصی 
به همراه داشته باشد».

بخش دیگری از تحلیل جلیلوند به نقد جدی اســتراتژی 
تعلیــق تصمیم گیری ها در تهران تا انتخابات پاییز اختصاص 
دارد. اســتراتژی مبهمــی که با امید به تغییــر کنگره آمریکا 
یا رفتن بنیامین نتانیاهو بنا شــده اســت و این استاد دانشگاه 
هشــدار می دهد: «گره زدن سرنوشــت دیپلماسی به پیروزی 
دموکرات ها در واشــینگتن یا جناح های رقیب در اســرائیل، 
ناشــی از خطای محاســباتی بــزرگ و عــدم درک واقعیت 
اســت ». او با قاطعیت می گوید: «دموکرات ها حتی با برتری 
در انتخابــات پیــش روی کنگره هرگز قائل بــه تغییر راهبرد 
نظامــی و امنیتی آمریکا در هیچ جای دنیا و علی الخصوص 
خاورمیانــه نیســتند و به هیچ وجه  ایالات متحــده نیروهای 

نظامی خود را از منطقه غرب آسیا خارج نخواهند کرد».
 همچنین به تعبیر جلیلوند: «انتخابات کنســت اســرائیل 
هم چنیــن وضعی دارد و بررســی برنامه ها و نســخه های 
انتخاباتــی جناح های رقیــب نتانیاهو، یعنــی نفتالی بنت، 
نشــان می دهد او نیز در قبال ایران مواضع به مراتب تندروتر، 
تهاجمی تــر و بــا ادبیات متفاوتــی دارد. بنابرایــن، تکیه بر 
تغییــرات جناحی در جبهــه مقابل و فریزکــردن معادلات 
انتخابات کنگره، نوعی خوش بینی کاذب اســت و گشایشــی 
در راهبرد مهار همه جانبه علیــه ایران ایجاد نخواهد کرد». 
کلیدی ترین فــراز تحلیل جلیلوند، مفهوم کلیدی «تاب آوری 
مــادی» در برابر ســاختار اقتصــادی جهان اســت که این 
کارشــناس به صراحت هشــدار می دهد: «در نهایت، در این 
نبرد فرسایشی تفنگ ها سرنوشــت را تعیین نمی کنند، بلکه 
برنده نهایی طرفــی خواهد بود که از تاب آوری معیشــتی، 

اجتماعی و مادی بالاتری برخوردار باشد».

 امیرعلی ابوالفتح: حملات تازه آمریکا به جنوب ایران بخشی 
از همان راهبرد فشار بر تهران است

دور جدید تنش  نظامی میان تهران 
و واشینگتن وضعیت مبهم فعلی را 
پیچیده تر کرده اســت و در این بین 
تلاش بــرای کالبدشــکافی مواضع 
تازه ترامپ، مسیر آینده این تقابل را 
وارد ریل دیگری کرده که در همین راستا امیرعلی ابوالفتح  
باور دارد: «برای درک واقعی سیاســت های آمریکا و دولت 
ترامــپ نباید صرفا بــه لفاظی های رســانه ای و اظهارات 
ضدونقیض رئیس جمهور ایالات متحده بســنده کرد». این 
مدرس دانشگاه طی تحلیلی جامع، ابعاد گوناگون این نبرد 
فرسایشی  از راهبرد دوگانه فشار نظامی-اقتصادی گرفته تا 
واقعیت های فضای سیاسی داخل ایالات متحده را تشریح 
می کند. کارشــناس حــوزه آمریکا با اشــاره به آشــفتگی 
ظاهری در گفته های ترامپ باور دارد: «اظهارات او مملو از 
ابهــام، تناقض و ســردرگمی اســت و مبدأ قــراردادن این 
گفته هــا تحلیلگــر را به بیراهــه می برد. اما فراتــر از این 
هیاهوهــای لفظی، راهبرد کلان ایالات متحده بر یک اصل 
ثابت اســتوار است که همان تشــدید مستمر فشار خواهد 
بود». این تحلیلگر ارشــد حوزه بین الملــل تأکید می کند: 
«هم زمانــی کارزار نظامــی و فشــارهای اقتصــادی یــک 
استراتژی یکپارچه است؛ فعال بودن اهرم نظامی هرگز به 
معنای عقب نشــینی از فشــار اقتصادی نبوده و برعکس، 
تمرکز بر تضییق مالی نیز به معنای خروج گزینه نظامی از 

دستور کار نیست».
به تعبیر اســتاد روابــط بین الملل: «این دو بازوی فشــار 
همواره به موازات هم پیش می روند و فقط سهم و وزن آنها 
در بازه های زمانی مختلف تغییر می کند. در شــرایط کنونی 
هم زمان با تشدید فشــارهای اقتصادی، شاهد عملیات های 
ادعایی و محاصره های دریایی هســتیم که طرفین را در یک 
زنجیــره از واکنش های متقابل قرار می دهــد». لذا ابوالفتح 
هشــدار می دهــد: «اقدامــات تلافی جویانه ایــران در برابر 
تعرضــات آمریکا می تواند بار دیگر ســناریویی مشــابه نبرد 

هرمز را تکرار کند و سطح تنش ها را به مراحل خطرناک تری 
سوق دهد؛ فارغ از اینکه ترامپ در شبکه های اجتماعی چه 
تصاویری از خارگ منتشر کند، راهبرد پایه ای واشینگتن مبتنی 
بر واردآوردن هم زمان فشــارهای اقتصادی و نظامی است». 
بخش دیگری از تحلیــل ابوالفتح بــه هم زمانی تنش های 
تازه با رویدادهای دیپلماتیــک بین المللی اختصاص دارد و 
پیــرو نکته مذکور، برخی ناظران معتقدند  هم زمانی حملات 
آمریکا با نشست سران گروه ۲۰ (G20) با هدف تبدیل پرونده 
ایران به اولویت مشترک جهانی بوده است که البته ابوالفتح 
با نگاهــی واقع گرایانه به ترکیب گروه ۲۰ می نگرد و اشــاره 
می کند: «مواضــع اکثر اعضای این گروه از پیش مشــخص 
اســت؛ کشــورهای اروپایی، ژاپن، کانــادا، اســترالیا و حتی 
برخــی بازیگران منطقــه ای نظیر ترکیه و عربســتان تکلیف 

موضع گیری شان روشن است».
بنابراین، این مدرس دانشگاه معتقد است: «هدف اصلی 
از این دست فضا سازی ها، تحت تأثیر قراردادن مواضع چین 
اســت؛ چراکه پکن بازیگری کلیدی در مناســبات اقتصادی 
ایران به شــمار می رود و برای چینی ها کاملا آشــکار اســت 
آمریکایی هــا از طریــق عملیات هــای اقتصــادی خود چه 
اهدافی را دنبال می کنند». ابوالفتح اگرچه ارتباط مســتقیم 
و عمدی ایــن هم زمانی بین حملات تازه آمریکا و نشســت 
گروه ۲۰ را بــا قاطعیت رد یا تأیید نمی کنــد، اما تأکید دارد: 
«اعضای گــروه ۲۰ به خوبی از اهداف و ســناریوهای آمریکا 
آگاه اند و نیازی به این گونه زد وخوردهای میدانی برای اتخاذ 

جهت گیری ندارند».
یکــی از چالش برانگیزتریــن مباحث در فضای سیاســی 
داخلی ایــران، گمانه زنی درباره راهبــرد تعلیق مذاکرات از 
جانب تهران به امید شکست جمهوری خواهان در انتخابات 
پیــش روی کنگــره در آبان ماه ســال جــاری و قدرت گیری 
مجدد دموکرات هاســت که  ابوالفتح وجود چنین استراتژی 
رســمی در تهران را صرفا گمانه زنی رســانه ای می داند و با 
نگاهی عمیق تر، ماهیت روابط دو کشــور را تحلیل می کند . 
او خاطرنشــان می کنــد: «اولا دیپلماســی میــان تهــران و 
واشینگتن هرگز متوقف نشده است؛ حتی زمانی که به ظاهر 
از عدم مذاکره ســخن گفته می شــود، تبادل پیام ها از طریق 
ابزارهای غیرمســتقیم مانند توییت های وزیــر امور خارجه، 
موضع گیری های رســانه ای و ســخنرانی ها جریان دارد که 
همگی بخشی از یک فرایند دیپلماتیک چنددهه ای میان دو 

کشور هستند».
او در ادامه آب پاکی را روی دســت کسانی می ریزد که به 
تغییرات اساسی پس از انتخابات کنگره و محدودشدن ترامپ 
در قبال جنگ نظامی علیه ایران دل بسته اند. از دید کارشناس 
ارشد مســائل آمریکا: «حتی در صورت پیروزی دموکرات ها 
و کســب اکثریت در کنگره، تغییر معناداری در راهبرد کلان 
دولت مستقر ایجاد نخواهد شد؛ چون دموکرات ها نه دلسوز 
ایران هســتند و نه لزوما مخالف جنگ. ضمنا هســته اصلی 
حزب دموکرات در مســائلی چــون برنامه های هســته ای، 
توان موشــکی و پهپادی ایران و همچنین موضع جمهوری 
اسلامی در قبال اسرائیل، با جمهوری خواهان هم نظر بوده و 
مایل به تداوم فشــارها هستند. علاوه بر این، به لحاظ تقویم 
سیاسی، حتی در صورت پیروزی دموکرات ها، تشکیل کنگره 
جدید تا ژانویه ســال تازه میلادی، یعنی اواخر ســال فعلی 
شمســی (دی و بهمن ماه سال جاری) به طول می انجامد و 
در نهایــت نیز دموکرات ها، علی رغــم تمام نقدهای خود به 
ترامــپ، بودجه های جنگ و نظامی را تصویب خواهند کرد؛ 
لذا هرگونه دل بســتن به این چرخش های جناحی، برآوردی 

نادرست و غیرواقع بینانه است».
در نهایت  ابوالفتح به تلاش های تبلیغاتی دونالد ترامپ 
برای اعلام پیروزی یک جانبه اشاره می کند. برخی تحلیل ها 
حاکی از آن اســت که ترامپ مایل اســت پس از اقدامات 
مقطعی در تنگه هرمز، اعــلام پیروزی کرده و پرونده ایران 
را رهــا کند که این کارشــناس با لحنی صریح خاطرنشــان 
می کند: «ترامپ اساســا دچار کمبود اعلام پیروزی نیســت 
و همــواره در مورد هر موضوع بی ربــط داخلی و خارجی 
ادعــای پیروزی های بزرگ دارد. با ایــن حال، افکار عمومی 
جهــان و حتی بخش بزرگــی از مردم ایــالات متحده این 
ادعاها را باور نمی کنند». به زعم او: «واقعیت های میدانی 
نشــان می دهد ســاختار و توانمندی های راهبــردی ایران 
شامل برنامه هســته ای، ظرفیت های موشــکی و پهپادی، 
نفوذ منطقــه ای و ابزارهای ژئوپلیتیــک آن در تنگه هرمز 
همچنــان دســت نخورده باقــی مانــده اســت. از این رو، 
هرگونه ادعای ترامپ مبنی بر حل نهایی بحران یا گشودن 
قطعــی مســیرهای مواصلاتــی دریایی، بــا واقعیت های 
جــاری همخوانی ندارد و خللــی در اراده و توان راهبردی 
ایــران ایجاد نخواهد کرد. در ایــن نبرد پیچیده، تا زمانی که 
ریشــه های اصلی اختلاف حل وفصل نشود، چرخ تنش ها 

همچنان خواهد چرخید».  
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فراتر از یک اجلاس؛ چرا سفر پزشکیان به قرقیزستان 
نقشه جدید «اکوسیستم تجاری» ایران را ترسیم می کند؟
بیشکک؛ میدان تازه دیپلماسی ایران
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